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از چه ساختاری پیروی کرده است. بر این پایه، روش کار پیداکردن ریشۀ واژه و ساخت 

اند. یافتن اینست که از کدام ساخت زبانی کهن پیروی کردهمنظور به هادستوری این واژه

 احتمالخانوادۀ هندواروپایی و ایرانی باستان، واژه گُند بههای همدر پایان، با تطبیق با واژه

های ایران باستان، و واژۀ مَندیر هم از یک ساخت واژۀ یونانی در زبانتواند از یک واممی

 ایرانی باستان آمده باشد.

  واژه، ریشه.های کلیدی: ایرانی باستان، گویش بختیاری، گُند، منَدیر، وامواژه

 

 دیباچه -1

زمین و فروپاشی ساسانیان، کاربرد زبان عربـی در نوشـتار از زمـان    با یورش تازیان به ایران

ای های عربی جـایگزین واژه اندک واژهخلیفه عبدالملک بن مروان اموی زیادتر شد و اندک

های ایرانی باستان، مانند های ایرانی نو دنبالۀ زبان(. گویشFrye, 2008.4: 1نی شدند )ایرا

-اوستا و فارسی باستان هستند که در زمینۀ نحوی و صرفی، وارث زبان مـادری خـود مـی   

های زنجیر به هـم پیوسـته   های ایرانی همچون حلقه(. گویش56: 2041باشند )معینی سام، 

انـد. ایـن   هـای ایرانـی باسـتان را بـه ارث بـرده     های زبانی ویژگیهستند که هر یک شمار

هــای ایرانــی باســتان هســتند کــه ریشــه در دوران هنــدوایرانی و هــا، دنبالــۀ زبــانگــویش

هـای جنـوب   لری بختیاری ازگروه گویشها، گویشاز میان این گویش .هندواروپایی دارند

هـای دسـتوری،   رسی باستان است کـه ویژگـی  های ایرانی میانه غربی و فاغربی، دنبالۀ زبان

هـا  (؛ همانـا، گـویش  Schmitt.1989: 213اسـت )  واژگانی و آوایی آنان را بـه ارث بـرده  

دهند و در کنار مباحث فرهنگـی، سـاخت دسـتوری و    اصالت و نیای خود را بهتر نشان می

از نیـای خـود    هـا بازتـابی  واژگانی آنان هم باید مورد پژوهش قرار گیرد. ازآنجاکه گـویش 

ها باقی ماندند؛ های کهن که در متون باستان اثری از آنان نیست، در گویشهستند، این واژه

بنابراین نیاز است مورد پژوهش قرار گیرند. واژۀ گند )تخـم(، و منـدیر )منتظـر(، ازجملـه     
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 ـ هایی هستند که در متون کهن ساسانی و هخامنشی نیامده، امـا در گـویش  واژه ی هـای ایران

غربی )شمال غربی و جنوبی(، به جا مانده اسـت و مهمتـر از آن اینکـه، وازه گُنـد تنهـا در      

ای مرکـب بـا سـاختی از    های هندواروپایی به جـا مانـده و منـدیر واژه   شمار اندکی از زبان

رو، نیاز است ساختار آنان مورد پژوهش قرار گیرد تا به اصل و ایرانی باستان است و از این

 پی برد. ریشۀ آن 

دربارۀ پیشینۀ این پژوهش، نگارنده در کتب و مقالات اثـری مشـاهده نکـرده اسـت و     

اشاره شده است.  برهان قاطعهای ایرانی غربی و های گویشها در واژه نامهتنها به این واژه

هـا از  دنبال پاسخ به این پرسش است که ریشه و ساختار ایـن واژه رو، این پژوهش بهازاین

 اختار زبانی و قانون دستوری پیروی کرده است.کدام س

 

 گویش بختیاری  -1

لُرها در کنار سایر ایرانیان وارث فرهنگ و زبان پارسی باستان هسـتند. هـرودوت در مـورد    

قبایل پارسی آورده که قبایل پارسی بسیار بودند: آنهایی که کـوروش را در شـورش برضـد    

ها بودند و سرقبیلۀ آنان پاسـارگاد بـود   ها، و ماسپیپیها، ماراماد یاری رساندند؛ پاسارگادی

که خاندان هخامنشی یا خانوادۀ سلطنتی پارس از آنان بـود. دیگـر قبایـل پارسـی پانثیـالی،      

-دروسی و گرمانی که همگی کشاورز بودند و دای، مردی، دروپی و ساگارتی که همه گلـه 

هـای  عنوان چادرنشـینان کـوه  ها به(. بختیاریHerodotus, 1922,1: 125-126دار بودند )

ها در گردش هستند. این منطقـه  اند که بین مناطق کوهستانی و چراگاهزاگرس شناخته شده

 Anonbyدارای درختان بلوط است و ارتفاعات آن برای چندین ماه از سال برفی اسـت ) 

& Asadi, 2014: 15.) ای نمونـه در  امروزه درباره پیشینۀ آنان روایاتی نقل شده است؛ بر
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، یکی از طوایف لر به نـام  9حمدالله مستوفی تاریخ گزیدۀبا ارجاع به  ها و شاهانخانکتاب 

بار در سدۀ چهاردهم در اسـناد تـاریخی پدیـدار    داند که برای نخستینبختیاری را قومی می

در سال پیش از آن، یعنی  244گروه دیگر،  14گردد که تحت نام طایفه از سوریه، همراه می

 (.Garthwaite.1983: 5سده سیزدهم میلادی وارد ایران شدند )

های فارسی دانسته است، اما وبیش همان لهجههای امروزی لُری را کممینورسکی لهجه

جهـت نبایـد لرهـا را عموزادگـان     گوید زبان مشترک دال بر نژاد مشترک نیسـت؛ بـدین  می

یزیـک تـوازنی ایجـاد کـرد و دارای منشـأ      لحـاظ ف توان بین لرها بهها پنداشت و نمیپارس

های نژاد ایرانی کار آسانی گیری در مورد ویژگیمتفاوت هستند. او در ادامه آورده که نتیجه

هـای  برجسـته های کلی کـه در نقـش  تواند بر پایۀ تأثیرات و نشانهنیست و هر کس تنها می

ها ها که نزدیک به فارسیاریها و بختممسنی ". او گوید 24گیری کندهخامنشی آمده، نتیجه

رسند و احتمالاً شرایط سخت و کوچ تر از دو شاخۀ دیگر به نظر میکنند، ایرانیزندگی می

ــأثیر گذاشــته اســت   ــۀ فیزیکــی ایــن قبایــل چادرنشــین ت ــرای یــافتن چراگــاه بــر گون  "ب

(Minorsky.1945: 6در این رابطه، لوریمر آورده که از ویژگی .)یزیکـی  ای، فهای اندیشه

توان به این باور داشت که آنان از ایرانیان اصیل هستند و این فراینـد  ها میو آداب بختیاری

شان دارای یـک سـری   هم از روی زبانشان و هم موقعیت جغرافی آشکار است که سرزمین

کـرده و  های بلند و مرتفع است که پارسیان را از دشت پهناور عربستان جدا میکوهاز رشته

-ساخت. بیشتر چنین مـی ژگی، زیستگاه و مرکز نژاد پارسیان را از اعراب متمایز میاین وی

نماید که بختیاری امروزی، نمایندگان جدید پارسیان کهن بوده باشـند کـه همـین ناحیـه را     

کننـد  هـای دور دنبـال مـی   اشغال کرده بودند و سـبک و شـیوۀ زنـدگی آنـان را از گذشـته     

                                                      
9-Hamdalla Mustafi Qazvini, Tarikh Guzidah, edited by‘Abd al-Husain Nav’I (Tehran 1339).p 

540 

 های نیانرودانی هستزد.نگارهی ادانۀ سزگهای هخانزشنگارهالبته سزگ. 24
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(Lurimer, 1921: 1.) 

های لـری اسـت کـه بیشـتر از یـک      ی یک گویش جنوب غربی در میان گویشبختیار

 ,Anonby & Asadiهـای زاگـرس ایـران و نـواحی دیگـر دارد )     ملیون گویشور در کوه

هـایی چـون   های ایرانـی، گـویش لـری بـا زیرشـاخه     (. بر پایۀ تقسیمات گویش16 :2014

ایرانی جنوب غربی تعلـق دارد  های کهگیلویه و بویراحمدی، بختیاری و لرستانی به گویش

های ایرانی جنوب غربی، فارسـی )ایـران، خلـیج    ترین زبانشده(. شناخته1: 2131)اشمیت،

)خلـیج   22های دری و تاجیکی؛ لری و بختیـاری )ایـران غربـی(؛ کـومزاری    فارس(، با گونه

های غیر فارسی اسـتان فـارس متمرکـز در شـیراز، کـازرون، سـیوند و لار       فارس(؛ گویش

(. در ایـن  payne, 2009: 441تاتی )در جمهـوری آذربایجـان( هسـتند )   -)ایران(؛ یهودی

هـا  رابطه آمده که در جنوب ایران دو گروه گویشی وجود دارد کـه دارای شـماری ویژگـی   

؛ با وجود این، هر یـک جداگانـه تحـول    هستند که از فارسی نو آغازین جنوبی تحول یافته

( 1ای(؛ کهگیلویه-)لری محض، بختیاری، بویراحمدی، ممسنی های لری( گویش2اند: یافته

(. windfuhr, 2009: 418های فارس از خلیج فـارس تـا مرکـز و غـرب فـارس )     گویش

های جنوب و های آن( و بختیاری را از گویشگونه که آمد، شماری هم لری )با لهجههمان

 (.Brown, 2009: 538) اندجنوب غربی آورده

 

 در گویش لری بختیاری   و مَندیر واژۀ گُند -1

معنـی سـپاه اسـت و    واژه گُند از دورۀ فارسی میانه به بعد دو معنی داشته اسـت؛ یکـی بـه   

گُند از یک سو معنی خایه، خصیه و  واژه برهان قاطعدر  .معنی تخم و خایه استدیگری به

پهسالار آمده است. خنیاگر، مرد شجاع و دلاور و مردانه، س =از سوی دیگر به معنی گندآور

                                                      
11 . Kumzari 
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معنـی خایـه و بیدسـتر    معنی خایۀ سگ آبی است، چرا کـه گنـد بـه   همچنین، گندبیدستر به

 gun، واژه گُند را در کردی برهانحیوانی است که معرب آن جندبیدستر است. در پانوشت 

(. 2302: 2101)خلـف تبریـزی.   به معنی سرباز و سپاه است gundپهلوی =آورده و نیز گند

نگ نفیسی گنَد سگ را دارویـی شـبیه بـه گنـدروباه کـه بـه تـازی خصـیه الثعلـب          در فره

 (.1920:  1. 1515گویند)نفیسی.

 :Durkin-Meisterernst.2004به معنی سپاه در متون پهلوی آمده است ) gundگُند 

167 & Nyberg.2003: 86.) دهـد  این واژه در ارمنی یک بخش از سپاه و گروه معنی می

گـروه، منـدایی    = guddāسـربازان، و سـریانی    = junūd, ajnād، جمع jundکه در عربی 

gundā  شده است. واجg  آغازین در واژۀgund  پهلوی نه باv  بلکه باg    .همخـوان اسـت

ارتبــاطی نــدارد   vąθwaو یــا اوســتایی   vr ndaرو، ایــن واژه بــا سنســکریت   ازایــن

(Horn.1901: 89 & Hübschmann.1895: 83،البته .)   فرانکل واژۀ جند در عربـی بـه-

 (.Socin.1901: 284داند )واژۀ آرامی در عربی میمعنی سپاه را یک وام

 در باب معنی دلاوری و گندآور در شاهنامه آمده که:

 هـا را کـه بـردی برسـت    تو ایـن رنـج  

 

 که خسرو جوان است و گندآور اسـت  

ــذری   ــن بگـ ــد مـ ــا ز فرزنـ ــدان تـ  بـ

 

ــدآوری   ــی و گنـــ ــدی گزینـــ  بلنـــ

 (021، 111: 2171,1)فردوسی، 

های ایرانی باسـتان ایـن واژه بـا ایـن معنـی نیامـده       در باب معنی خایه و تخم در زبان

گویش لری  و در (Mackenzie, 1971: 38)آمده است  gundپهلوی به شکل  ا دراست، امّ

 کَـن صورت فارسـی گنـد سـَی   که مددی، اوستایی آن را را به شود تلفّظ می gōndبه شکل 

 (، که البته چنین شکلی در اوستا یافته نشد.151: 2175)مددی،  آورده

گوینـد و خروسـی را کـه اختـه کـرده       gōndدر گویش لری شوشتری هم به آن گند 

 باشند خسی/خصی گویند.
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 مون هشتی خوهلم کشتیم گندت به بغم

                                      mōne hešti xohēlōm koštim gōndet na beγam       
 (047: 2174،مرا زنده گذاشتی بگذار، مرا کشتی به تخمت )نیرومند

   nīhaštī ō nīhašti gōndā xalil ro gaštī نیهشتی و نیهشتی گندا خلیل رو گشتی

 (17: 2041)مقصودی،  نگاه کردی و نگاه گردی، خلیل را سرتاپا گشتی

گَز گوینـد و در همـین رابطـه در    در گویش لری، عنکبوتی وجود دارد که بـه آن گنُـد  

(. اینکه Gharib.1995: 175معنی عنکبوت و رتیل است )به γōndē/γōndākسغدی واژه 

 ای برقرار کرد، آشکار نیست.دو رابطهتوان بین اینمی

 (.Rizgar.1993: 89آمده است ) gunاین واژه در کردی به شکل  

Eger tu qewī sil ī, here, awa sar pawēja gunīt xō 

 اگر تو خیلی آشفته هستی، برو روی گندهایت آب سرد بریز.

Em ne er    kurs yan dib n n   ne ga   mas yan, Em noke pi ta gun  

xo j  nab n n 
تـوانیم پشـت   بینیم، مـا حتـی اکنـون نمـی    ما نه دایس، نه تخت، نه گاو و نه ماهی می

 (.Chyet.2003: 226مان را ببینیم )گندهای

واژۀ دیگر، مَندیر در گویش بختیاری یـا بنـدیر در گـویش کهگیلویـه و بویراحمـدی      

(، 173: 2175معنی منتظر مانده است )مـددی،  (، بهbبه واج لبی  m)تغییر واج لبی خیشوی 

احتمال زیاد پهلـوی ساسـانی(   که واژۀ منتظر جایگزین واژۀ مندیر )بهدهد، زمانیو نشان می

بـه   21ترین گویش نسبت به پهلوی ساسانیتر، اصیلواژه در گویش لُری و محتملشد، این 

 جا ماند.

همانگونه که آمد این واژه در متون ایرانی میانه و باستان نیامده است و تنها در گویش 

                                                      
 های ایرانی باستان و گویش بختیاری است.. این نظریه مبتنی بر آگاهی نویسنده از زبان 21
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 لری به جا مانده است

mō hani ze mandīrōm mar ībū bī tō mandan 

  .شود بی تو ماندنمن هنوز مندیر) منتظر( توهستم مگر می

hamē mandīr bāhārūnu mō mandīr tōnōm 

na/itarōm bī yādam zēndahine sar bekonōm 
 راه( تو هستمبه)چشم )منتظر( بهار هستند ومن مندیر همه مندیر

 )76،212: 2194 زندگی را سربکنم )حیدری نوروزی، تو توانم بینمی

 کنند.اک افزودۀ فعل ماندن استفاده میدهد که لرها از ستهای بالا نشان میبیت

 

 های هندواروپاییواژۀ گُند و مندیر در زبان -1

های هندواروپایی نیامـده  نخست دربارۀ واژه گند باید گفت که مشابه این واژه در زبان

شـدن، از ریشـۀ هنـدواروپایی    معنـی زاده (، بهgignomai) γίγνομαιاست. تنها در یونانی 

 enh1 تولیدکردن است. از این ریشه، اسامی عامل معنی بهγενος/ γονος/ γονή  را داریم

 (.Beekes, 2010: 272که همگی در رابطه با زایش و تولیدکردن هستند )

آمده که معنی غدۀ جنسی و خایه  gonadواژۀ خایه و بیضه در زبان انگلیسی به شکل 

معنـی نطفـۀ   بـه  γονήی به شـکل  نشکیل شده است. این واژه از یونان adاست و از پسوند 

یکی  gonidiumتولید نسل، تخم، نطفه، عضو تناسلی، نزاد، خاندان آمده  است. همچنین، 

 (.Klein.1966: 668ها است )ها و قارچهای جنسی جلبکاز سلول

معنـی  بـه  vr  anaمعنی مردانه، و در سنسکریت به varǝšnaاما، در زبان اوستایی واژۀ 

در  avaya(.در اوسـتا  Lubotski.2007: 145 & Mayrhofer.1956: 251خایه اسـت ) 

معنی تخم و خایه است و در فارسـی نـو واژۀ   خایه نام یک بیماری(، به)بی apāvayaواژۀ 

 (.Barthoomae.1904: 80آید )از آن می xهشن خایه با پیش
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مـا بازسـازی   های هندواروپایی به این شـکل نیامـده و ا  واژۀ مرکب مندیر هم در زبان

 ساخت هندواروپایی آن در پایین آمده است.

 های گُند و مَندیرساختار واژه -2

های اولیـۀ هنـدواروپایی سـاختار نحـوی پیچیـده و توانمنـدی       هندواروپایی آغازین و زبان

توان شود. میهای متأخر آن ساده میشدن زمان در زبانداشتند و این ساختار زبانی با سپری

ای ترکیبـی  هـای زبـانی آن، سـاختارواژه   کرد که هندواروپایی آغازین و شـاخه  چنین عنوان

رود. در سادگی میهای منشعب از آن روبهواژه با گذشت زمان در زبانداشتند و این ساخت

هندواروپایی، ریشه، واحد اصلی واژه است و اساس و معنی واژه بر پایۀ ریشۀ آن است. در 

 CeC(C)شـود ک یا دو همخوان در آغاز و پایان واژه ختم مـی هندواروپایی هر ریشه به ی

(Cمطابق گفتۀ امیل بَنونِیست .)های هندواروپایی، یعنی ریشـه ساختار اصلی همۀ ریشه 21-

( یـا  CVC*همخـوان ) -واکـه -های فعلی و اسـمی در هنـدواروپایی، سـاختاری همخـوان    

(*CeC داشتند. در اینجا )C جای همخـوان )صـامت( و   بهe   یـاV  جـای واکـۀ اصـلی    بـه

ها به پـیش یـا در   توانست با افزودن همخوانروند. این قالب و الگو می)مصوت( به کار می

( در کنـار واکـه   Rدار)های همخوان تغییر کند. در بیشتر موارد، یک واج طنـین پایان خوشه

بـود.   -CReRC*و ، -CReC-، *CeRC*ای گیری ریشـه گرفت و پیامد آن شکلقرار می

(، به کار گرفته شوند. eدار پس از واکۀ اصلی )طنین عنوانتوانستند بهمی uو هم   iبته، همال

بودند کـه در زیـر سـاختار     20ها تک هجاییآنچه باید در نظر داشت در هندواروپایی ریشه

 (. 319، 2044)معینی سام،  واجی آنان آمده است

                                                      
13 Benveniste 

 Genesis of :   شده است؛ نک( افزوده میnستاک،  sمتحرک و sبه پیش یا پس یا میان این ریشه، گستره ) 14

the Proto-Indo-European Roots  
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ا ستاک گویند؛ این ستاک از ریشه های صرفی بدون شناسه رهای باستانی، واژهدر زبان

شـد  هایی که به آنان وندی افزوده نمیشد. ریشهو وند )پیشوند، میانوند، پسوند( ساخته می

رود اصطلاح تغییر یا گردش مصوت برای فرایندی به کار مـی گفتند. به آن ریشۀ ستاکی می

گردش مصـوت، تغییـر    دهد. در واقع،ای یا مصوتی در واژه رخ میکه در آن تغییرات واکه

های هندواروپایی است. یک ریشه، پسوند )و به ندرت پیشوند( یـا شناسـه،   ها در واژهواکه

-های آنـان بـه  کردند؛ یعنی واکههای آنان تغییر میگرفت و واکهاشکال مختلفی به خود می

اکه در ( یا بدون وø*(، و ضعیف )ē, *ō*(، قوی یا بالنده )e, *o*شکل متوسط یا افزوده )

و   guna"گونـه "آمدند. در دستور زبان هندی برای درجۀ متوسط یا افـزوده، اصـطلاح   می

 ,Beekesبردنـد ) بـه کـار مـی     را vr ddhi "وردهـی "برای درجه قوی یا بالنده، اصطلاح 

2010: 173.) 

آید و پسوندهای اسمی معمولاً واژه، پسوند، یک واژک اشتقاقی به شمار میدر ساخت

توانست پس از واکه و هـم پـیش از   داشتند که یک همخوان، هم می CeCیا  eC ساختاری

-سیال یاد شد و در کنار آن، واکه s(. از پیشوندها از Fortson, 1988: 94واکه قرار گیرد )

-aماننـد   a( )فارسی باسـتان eیا ) h1e*شکل های هندواروپایی بهدر زبان 25نام افزونهای به

bavam بر زمان گذشته بود ) آمد و دالپیش از ریشه می ( وجود داشت کهBrugmann, 

وجود داشت که در داخل ریشۀ ماده فعلـی   n-*وند (. همچنین، تنها یک میان24 :1930.4

rii-و مادۀ حـال   ricودایی؛ ریشه اوستایی  g-n-< *Hiu yunj ؛رفتزمان حال به کار می

xti-an= وند جدا از پیشوند برویم. این میانn  هـای ایرانـی همچـون    نفی است که در زبان

 (.Kapovic, 2017: 63)اناهیتا( تبدیل شده است ) an)امرداد( و  aانگلیسی به 

را   go/und های ایرانی منشعب از آن هسـتند، واژۀ گنـد  بر پایۀ ساختار بالا که گویش

                                                      
15. augment 
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بگیــریم   enh1 از هنــدواروپایی  γενος/ γονος/ γονή ریشــه بــا یونــانیچنانچــه هــم

(Cheung, 2007: 466 طبق قواعد آوایی در ایرانی باستان باید به ریشۀ ،)zan  تبدیل شود

 شکل که واژه به
w
ente/os *  شـود و در ایرانـی باسـتان    بازسازی مـی*zantah  شـود  مـی

-(. مگر اینکه صورت دیگر آن را چنین بپنداریم که واژۀ گند را به771: 2042)معینی سام، 

g*روپایی شکل هندوا
h
/
wh

u/eu-n-to/es  ،(. در این 204 -223: 2041بازسازی کنیم )همو

شـدن،  معنـی خـم  بـه  gēu/gǝu/gūهای هندواروپایی توان برای واژۀ گند، ریشهحالت، می

معنـی خایـه آمـده    بـه  koddiکردن، که در ایسلندی باستان توجه= ghouشکل؛ گنبد، هلالی

 -Lubotski, 2007: 1117زدن؛ فـرض کـرد )  صدا=  gou/ goue/ guاست؛ و ریشۀ آنرا 

 را برای آن پنداشت. (، که با توجه به کارکرد این واژه دور است که بتوان این ریشه1160

* geunte/os > *gauntah       >        *gō/und >    gōnd 

 هندواروپایی          فارسی باستان         فارسی میانه     لری

توان گفت که این واژه از ترکیب دو بخش، یکـی از ریشـۀ   می اژۀ مندیراما در مورد و

کـه بـه هنـدواورپایی     (،Kellens, 1995: 42ماندن، سـاخته شـده )  =  manایرانی باستان 

*men برمی( گرددRix, 2001: 437  باید توجه داشت لرها در صرف فعل ماندن، نـه از .)

 کنند:استفاده می  manودهافز، بلکه همواره از ریشه mānریشه بالنده 

tī be rahēt īmanōm čī kē saxtē del kandanē 

: 2194 حیـدری نـوروزی،  ) سـت سخت ا بریدن از توه دلراکچ ،مانمراهت میبهچشم

76.) 

(، از پهلـوی ساسـانی   Horn, 1893: 123بخش دوم، دیر به معنـی طـولانی و دراز )  

dēr/dagr پارتی ،drg (Makenzi.1971: 26 & Nyberg.2003: 56    کـه بـه اوسـتایی ،)

darǝγa/darǝga (Bartholomae, 1904: 693 و فارسی باستان ،)darga  گـردد، و  برمـی

dr Hg*ریشه در هندوایرانی 
h
a (Schmitt, 2014: 165 و هندواروپایی )*dl h1ngos دارد 
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(Mallory, 1997: 357 هوبشمان، تطبیق واژۀ .)dēr   را از فارسی باسـتانdarga سـت  در

بـه پهلـوی    anaγranāmدهد تحول این واژه همچـون واژۀ اوسـتایی   داند و احتمال میمی

anērān  و فارســـی نـــوanīrān و اوســـتایی ،tiγri  بـــه فارســـی نـــوtīr  بـــوده باشـــد

(Hübschmann, 1895: 60, 249  از این رو، با توجه به این ریشه و ساختار، ایـن واژه .)

 دهد. یا همان منتظر عربی معنی  می "نزمان درازی ماندن، طولانی ماند"

*men-dl h1gnos <   *man-dr Hgha >   *man-dagra >* man-dēr       > 
mandīr 

 لری بختیاری   فارسی میانه       هندواروپایی       هندوایرانی        فارسی باستان   

 

 گیرینتیجه -2

مـده اسـت.   نیاایرانی باستان و میانه  معنی تخم، در متونهمانگونه که آمد، واژۀ گُند به

اما آنچه دربارۀ تحول آوایی واژه گُند آورده شد، چند احتمال برای آن وجود دارد: نخسـت  

توانـد نـه از دوران هنـدوراوپایی بلکـه از     اینکه این واژه با توجه به قواعد تحول آوایی می

زمـانی کـه پارسـیان بـا یونانیـان      های ایرانی باستان شده باشد، یعنـی  زبان یونانی وارد زبان

ارتباط برقرار کردند. دو دیگر اینکه واژۀ گُند، تحولی خلاف قاعدۀ تحول آوایی داشته باشد 

و مستقیم از این ریشه آمده باشد که دور اسـت. سـه دیگـر اینکـه ایـن واژه را از ریشـه و       

 ـ معنی خمبه gēu/gǝu/gūساختاری جداگانه بپنداریم که همان  شـکل  د، هلالـی شـدن، گنب

کننـد کـه شـاید دلاوری یکـی از     است. در فرهنگ عامه، فرد دلاور را گُنددار خطـاب مـی  

 های سپاهیان بوده باشد.ویژگی

هـای  شـدن واژه احتمال بسیار با جـایگزین واژۀ مندیر هم همانگونه که مشاهده شد، به

منتظـر عربـی در    جای پهلوی ساسانی پس از فتوحات مسلمانان، جای خود را بـه عربی به

ها، نشاندهنده و نگاهدار نیای خود هستند، ایـن  زبان فارسی داده است؛ اما ازآنجاکه گویش



 112 | ...پیشنهادی دربارۀ دو واژۀ گُندی و مَندیر

 

 به جا مانده است. _شاخۀ بلافصل پهلوی ساسانی_واژه در گویش لری 

 
 کتابنامه

 ، تهران: ققنوس.1ج  های ایرانی،راهنمای زبان(، 2131اشمیت، رودیگر ) 

 ، اهواز: مازیار.غم شیرین(، 2194همایون بختیاری(، )حیدری نوروزی، عباس )

 سینا.، تهران: کتابفروشی ابن1، جبرهان قاطع(، 2101خلف تبریزی )برهان(، محمدحسین )

 ، به کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: بنیاد میراث ایران. شاهنامه(، 2171فردوسی، ابوالقاسم )
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 ، تهران: کتابفروشی خیام.0، ج فرهنگ نفیسی(، 1515اکبر )نفیسی، علی

 ، تهران: فرهنگستان زبان ایران.ای از گویش شوشترینامهواژه(، 2174نیرومند، محمدباقر )
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The Words Gōnd (testicle) and Mandīr (waiting) in the Bakhtiari 

Dialect 

 

Behzad Moeini Sam* 

Sara Mohammadi Avandi** 

Abstract 

With the rise of the pre-Islamic Iranian dynasties, interactions with the 

ancient Mesopotamian civilizations, Greece, and Rome commenced with 

the Medes and persisted until the conclusion of the Sassanid dynasty. 

Consequently, these connections brought numerous loanwords into the 

Old Persian language. Moreover, Ancient Iran faced numerous invasions 

by various tribes, resulting in the destruction of written documents. The 

final invasion coincided with the Arab invasion, which supplanted the 

Arabic language and obliterated numerous written works; only a handful 

of texts survived, particularly those connected to religious writings. 

Consequently, many words were substituted with those from the 

prevailing language. Nevertheless, as dialects represent their forebears, 

they have preserved the ancient terms. Currently, in the Lorish dialect, 

rather than using the Arabic term for testicle or the Persian word xāyēh, 

they employ the term for testicle (gōnd), and instead of waiting, they 

utilize the term for mandīr. The objective of this study is to explore the 

terms gōnd and mandīr in the Lorish dialect and to understand the 

structure these terms have adhered to. Based on this, the approach 

involves identifying the word's root and its grammatical structure, as well 

as the ancient linguistic framework they adhered to. Ultimately, by 

analyzing terms from the same Indo-European and ancient Iranian 

lineage, the term gōnd is more likely to have originated as a loanword 

from Greek in ancient Iranian languages, while the term mandīr also 

derives from an ancient Iranian structure. 

 

Keywords: Old Iranian, Bakhtiari Dialect, Gond, Mandīr, Loanword, 

Root 
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